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هیچ کس برای  آنها 
گل نیاورد

ــا، آن  ــبیه قانقاری ــت ش زخمی اس
ــه انتهای  ــی افراطی به خان بی توجه
کوچه مجاور بیمارستان لقمان. خانه 
ــروطه؛  ــروهای مش ابدی دو نفر از پیش
ــان  جهانگیرخ و  ــن  ملک المتکلمی
صوراسرافیل؛ روزنامه نگارانی که جان 
ــا زبان  ــد. ب ــون دادن در راه آزادی و قان
ــبز به باد دادند. باکشان  ــر س سرخ، س
ــان  ــتند از خودش نبود. ردی می خواس
ــعادت  به جا بگذارند؛ ردی خونین. س
ــرافراز جان  می خواهد چنین مردن. س

دادند آن دو مرد. 
از  ــت  اس ــری  بی خب ــر  دیگ ــد  بع
ــی  ــروطه. کس حال وروز مجاهدان مش
ــده.  ــر آن دو آم ــر س ــه ب ــد چ نمی دان
ــت.  ــز تنها حدس و گمان اس همه چی
ــنده روسی، است  تنها مامانتوف، نویس
ــان در پشت باغشاه روایت  که از حالش
می کند: «سرگذشت این تن بسیار ساده 
ــاغ بردند و  ــان را به ب ــروز ایش بود، ام
ــتند دو دژخیم  ــوی دیوار نگه داش پهل
ــان انداختند از دو  طناب به گردن ایش
ــو کشیدند. خون از دهان ایشان آمد  س
ــومی خنجر به  ــن زمان دژخیم س و ای
ــان فرو کرد. مدیر روزنامه  دل های ایش

را هم بدین سان کشتند».
ــا باز؟  ــته بود ی ــان بس چشم هایش
ــده؟ در  ــا لرزی ــوده ی ــرص ب ــان ق دلش
ــته؟ مامانتوف  ــان چه می گذش فکرش
هم چیزی در این باره نتوانسته بنویسد، 
ــم گذر  ــان ه ــک به خاطرش ــا بی ش ام
نمی کرده، حال و روز مقبره شان چنین 
ــد. اگر امیدی نداشتند کسی سر  می ش
ــور این هم  ــان گلی بگذارد؛ تص قبرش
ــان دشوار بود که روزی می رسد،  برایش
ــد  ــه عم ــان را ب ــتون های مقبره ش س
فروبریزند تا پارکینگ و فضای سبز برپا 
ــگ به اندازه  ــود. حتی در این پارکین ش
یک مقبره کوچک جایی وجود ندارد. 

ــه ای  خان در  ــک  کوچ ــره ای  مقب
ــی، در انتهای کوچه ای با در آبی  قدیم
ــال ۸۵ هم  زنگ زده . مقبره ای که تا س
ــپید. هنوز  ــتون های س ــرپا بود با س س
ستون های مقبره را نریخته بودند. روی 
ــان کبوترها آرام می نشستند،  قبرهایش
ــرایدار  س ــوز  هن ــد.  برمی چیدن ــه  دان
می آمد و غبار از قبرهایشان می روبید. 
سرایدار می گفت که از زندگی کردن در 
ــد. می گفت  کنار این مرده ها نمی ترس
ــناکند. می گفت  که زنده ها بیشتر ترس
ــا باقی  ــلاش کردیم اینج ــا هم ت که م
بماند. نشد. نگذاشتند. او هنوز گل های 
شمعدانی روی قبرها می گذاشت و از 

فردای خود بی خبر بود. 
آب ریختند زیر ستون ها. سقفش را 
به ضرب تخریب کردند. کبوترهایش را 
پراندند. هرکاری از دستشان برمی آمد 
ــروطه طلبان  ــرای ازبین بردن قبر مش ب
ــچ امیدی به  ــر هی ــام دادند. دیگ انج
هیچ چیز نبود. وحشت اولین روزی که 
به خاک سپردند، به سراغشان آمد. چه 
ــوم بود.  ــب های ش اضطرابی در آن ش
ــت  ــیانه آنها در پش بعد از اعدام وحش
ــده  ــن مان ــا روی زمی ــاه. جنازه ه باغش
ــدند تا آنها را به  بود. چندنفری پیدا ش
ــپارند. قبر آنها در گوشه ای از  خاک بس
باغشاه پنهان شده بود. کسی نمی داند 
ــد، چه کسی مقبره را به  بعدها چه ش
یاد آنها برپا کرد اما تمام آن دلاوری ها 
ــره ملک المتکلمین  ــتن مقب ــا شکس ب
ــرافیل  ــان صوراس ــرزا جهانگیرخ و می
ــی  ــره جمع ــه در خاط ــرای همیش ب
ــت. خط خورد روی ماده  مردم شکس
ــر. خط  ــه جهانی حقوق بش ۲۷ اعلامی
ــی.  ــن میراث فرهنگ ــورد روی قوانی خ
ــاده که میراث  ــورد روی این م خط خ
ــمند آن  ــای ارزش ــی و آموزه ه فرهنگ
ــر  ــوق بنیادین و اولیه بش ــره حق در زم
است و طبق ماده ۱۵ میثاق فرهنگی، 
ــی دولت ها مکلفند  اجتماعی و سیاس
ــداری و از هر نوع  ــن پاس ــن قوانی از ای
تعرض و تجاوز به آن جلوگیری کنند. 
ــام آن اعتقادات.  ــورد روی تم خط خ
ــتان لقمان زورشان  ــئولان بیمارس مس
ــتر بود، با آن همه بیمار بی هویت  بیش
ــان را بکشند.  ــتند خودش که می خواس
ــی افراطی به  ــال آن بی توجه به هرح
ــتان  خانه انتهای کوچه مجاور بیمارس
لقمان زخمی است شبیه قانقاریا؛ تیره، 
ــت و  ــه می دواند زیر پوس بدبو که ریش
می جود سلول های بنیادینش را. شاید 
علی اکبرخان از اول زمزمه های شعری 
ــش از مرگ  ــه ملک المتکلمین پی را ک
ــنیده بود، نشنیده بود که  می خواند نش
ــان  ای دل عبرت بین از  ــد: «ه می خوان
دیده نظر کن هان/ ایوان مدائن را آیینه 

عبرت دان».
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ترک ها به دنبال احزاب نیستند
ــه عوامل  ــته ب ــات می تواند اغلب وابس ــوی ثب ــل به س ــن تمای ای
ــه باید حق  ــد ک ــی ای باش ــای اجتماع ــه کمک ه ــادی، از جمل اقتص
ــال،  با این ح ــد.  باش ــت  دول از  ــهروندان  ش ــوی  س از  ــده  مطالبه ش
ــوی دولت به عنوان کمک های مالی  درحال حاضر این موضوع از س
ــه افراد تحت  ــر» (اردوغان) ب ــواه» و «رهب ــی خیرخ ــوی «دولت از س

«اطاعت» مطرح می شود. 
ــار بالای بدهی های  ــر از عوامل تأثیرگذار در این میان ب ــی دیگ یک
ــی از آن را حس  ــار ناش ــهروندان ترکیه فش ــه ش ــت ک ــنگینی اس س
ــث افزایش هراس مردم از آینده  ــنگین بدهی باع می کنند. این بار س
ــود و پایه ای محکم برای تداوم قدرت حزب عدالت و توسعه  می ش
ــعه، بر خلاف زمامداران پیشین  ــت. نخبگان حزب عدالت و توس اس
ــرای دوره های متوالی تکیه  ــه تلاش می کنند به مناصب خود ب ترکی
ــد و آن را رها نکنند؛ چراکه می دانند در صورت برکناری از قدرت  زنن
ــائل متعدد،  ــر آنها درباره مس ــات وارد ب ــرای تعقیب اتهام ــه ب زمین
ــی و بودجه  ــتفاده از قدرت سیاس ــاد، اختلاس، سوءاس از جمله فس
ــورت گرفته در دوران زمامداری  عمومی، محاکمات غیر عادلانه ص
ــان حوادث پارک  ــعه و قتل معترضان در جری ــت عدالت و توس دول
ــائل دیگر فراهم خواهد شد. یکی از انگیزه های اصلی در  گزی و مس
ــی که از سوی «اردوغان» سر  پس پرده اقدامات خلاف قانون اساس
ــکار او برای جلب آرا به نفع حزب عدالت و  ــخنان آش ــت؛ س زده اس
ــت. اقدامات اخیر او آشکارا مغایر با مفاد قانون اساسی  توسعه اس
ــوری ترکیه از هرگونه  ــق قانون رئیس جمه ــت؛ چراکه طب ترکیه اس
ــت تا جانب  ــده و موظف اس ــی منع ش ــزاب سیاس ــداری از اح جانب

بی طرفی را رعایت کند. 
ــر ۱۰درصد آرا  ــب حداکث ــون لزوم کس ــر، وجود قان ــوی دیگ از س
ــت. ممنوعیت  ــیون اس ــرر احزاب اپوزیس ــمگیری به ض ــور چش به ط
داشتن نماینده در پارلمان از سوی احزابی که کمتر از ۱۰ درصد آرا را 
ــب کرده اند به ضرر احزاب چپ گرا است که درصد آرای کمتری  کس
ــیر برگزاری انتخابات آزاد  را از آن خود می کنند و خود مانعی در مس
ــبب ایجاد عدم تناسب در  ــمار می آید. این موضوع همچنین س به ش
ترکیب نمایندگان احزاب اصلی در پارلمان می شود و باعث می شود 
ــا کمتر از ۱۰ درصد آرا و  ــا پارلمان به دو طیف احزاب و گروه های ب ت

احزاب و جریانات با بیش از ۱۰ درصد آرا تقسیم شود. 
ــد آرا را از آن خود  ــترین درص ــن حزبی که در انتخابات بیش دومی
ــالا موفق به  ــت که احتم ــزب «جمهوری خلق» اس ــد کرد ح خواه
ــب ۲۳ تا ۲۸ درصد آرا خواهد شد. این حزب تا زمانی که حزب  کس
ــت  ــی» به عنوان چهارمین حزب در سیاس کردی «صلح و دموکراس
ــرای رأی دهندگان  ــو موجود ب ــود، تنها آلترناتی ــده ب ترکیه ظاهر نش
ــق» از اینکه  ــوری خل ــت. حزب «جمه ــمار می رف ــت به ش ضددول
ــتاز تغییرات متعدد در کشور  ــتین حزب کمالیست ترکیه و پیش نخس
ــوری خلق» از  ــزب «جمه ــه امروز، ح ــد. تا ب ــود می بال ــوده به خ ب
ــه برخوردار  ــت ها و اکثریت علوی های ترکی ــت کامل کمالیس حمای
ــی (۱۵ تا ۳۰ میلیون از ۷۸ میلیون  ــوده که بزرگ ترین اقلیت مذهب ب
ــلمان در آن کشور را تشکیل می دهند. پس از ائتلاف حزب  نفر) مس
ــت ملی» در  ــرای افراطی «حرک ــق» با حزب ملی گ ــوری خل «جمه
ــت نامزدهای  ــال ۲۰۱۴ و ارائه فهرس ــت جمهوری س انتخابات ریاس
ــش رو، علوی ها و دیگر  ــرای انتخابات پی ــت گرایانه ب ــا گرایش راس ب
ــاس می کنند  ــزب جمهوری خلق احس ــدگان چپ گرای ح رأی دهن
ــده اند. این طیف تمایلی به شرکت در انتخابات  ــیه رانده ش به حاش
ــال، در میان  ــد، با این ح ــوش کرده ان ــدوق رأی را فرام ــد و صن ندارن
ــای حزب کردی «صلح  ــی نیز وجود دارند که به نامزده آنان گروه
ــی» رأی خواهند داد. دومین تحول مهم در درون حزب  و دموکراس
«جمهوری خلق»  حذف تعدادی از اعضای برجسته و رهبری کننده 
ملی گرا و کمالیست از آن حزب بوده است که سبب می شود امکان 
راهیابی نامزدهای آن حزب به پارلمان کمتر شود. حزب «جمهوری 
ــان گفتمان چپ و  ــده که در می ــق» به جریانی توده ای تبدیل ش خل
ــت ترین صداها از  ــت و در ماه های اخیر راس ــان اس ــت در نوس راس

رهبران آن حزب به گوش می رسد. 
ــت.  ــه حزب «حرکت ملی» اس ــزب در انتخابات ترکی ــومین ح س
ــعه درحال حاضر با برنامه ریزی خوبی که انجام  حزب عدالت و توس
داده، در حال مانور در میان اسلام گرایی و ترک گرایی است و توانسته 
نظر مساعد بخشی از پایگاه سنتی رأی دهندگان به حزب حرکت ملی 
ــیدن حزب  ــوی خود جلب کند. این حزب پس از به قدرت رس را به س
ــته، پایگاه حمایتی خود را  ــال گذش ــعه در طول ۱۳ س عدالت و توس
ــت داد، چراکه این موضوع سبب شد طیفی از  به میزان زیادی از دس
رأی دهندگان جناح راست به حزب عدالت و توسعه به عنوان جریانی 
اسلام گرا رأی دهند، در نتیجه آن حزب در مرکز اردوگاه راست میانه 
ــوی دیگر، ایدئولوژی حزب «حرکت ملی» هیچ گونه  قرار گرفت. از س
ــم و اسلام گرایی مدنظر حزب عدالت و توسعه  تضادی با نئولیبرالیس
ــت که در نتیجه واکنش ملی گرایانه علیه  ندارد. آن حزب جریانی اس
ــرار گیرد، بااین حال  ــت مدت کوتاهی در اوج ق ــورش کردها توانس ش
ــت میانه قرار دارد،  ــعه که در جبهه راس موضع حزب عدالت و توس
ــبب شده طیف قابل توجهی از پایگاه سنتی رأی دهندگان  هنوز هم س

حزب «حرکت ملی» از آن جریان دور شوند. 
ــی» است که  درنهایت، چهارمین جریان، حزب «صلح و دموکراس
شاخه قانونی شورشیان کرد قلمداد می شود و به حزبی چند وجهی 
ــده که نامزدهایش از نمایندگان طبقه کارگر تا سازمان های  تبدیل ش
ــازمان های چپ و ... را  ــری، اعضای س ــی، گروه های حقوق بش صنف
دربر می گیرد. پیش بینی ها نشان می دهند احتمالا آن حزب می تواند 
ــی»  ــود کند. البته، حزب «صلح و دموکراس ــد آرا را از آن خ ۱۰ درص
ــت  ــهرهای غربی ترکیه اس نیازمند افزایش پایگاه حمایتی اش در ش
ــوادار کردها به حزبی هوادار  ــه بتواند چهره خود را از یک حزب ه ک
ــی تغییر دهد تا بتواند جایگاه خود در پارلمان را حفظ کند.  دموکراس
ــدگان حزب صلح و  ــا راه نیافتن نماین ــه راه یافتن ی ــر حالتی (چ در ه
دموکراسی)، حزب عدالت و توسعه قادر به کسب کرسی های کافی 
ــی ترکیه  ــی؛ ایجاد تغییرات در نظام سیاس ــرای تحقق هدفش یعن ب
ــت وزیر  ــتی و ادغام مقام نخس و احتمالا تبدیل آن به یک نظام ریاس
ــد به این  ــا وجود این، بای ــت جمهوری نخواهد بود. ب ــام ریاس در مق
ــام رئیس جمهوری  ــرد اردوغان که در عمل در مق ــت توجه ک واقعی
ــت دارد و کنترل خود بر نخست وزیر را نیز حفظ  زمام امور را در دس
ــه را بر هرگونه  ــش در انتخابات پیش رو عرص ــرده، با پیروزی حزب ک
ــیدن به کسی  حرکت ضد دولتی تنگ تر خواهد کرد و اجازه نفس کش
ــرایطی فضا از نظر امنیتی بودن به بدترین  را نخواهد داد. در چنین ش
ــیاری از معترضان  ــن دلیل بس ــید. به همی ــکل ممکن خواهد رس ش
ــات، خیابان همواره  ــه نتیجه انتخاب ــزی» معتقدند بدون توجه ب «گ
ــته های سیاسی رادیکال  ــتون فقرات و سنگر اصلی پیشبرد خواس س
ــت که حزب عدالت و توسعه به همراه رژیم  خواهد بود و در آنجاس

پارلمانی جعلی از نظر آنان به چالش کشیده خواهند شد.

سال دوازدهم    شماره 2315زاويه سه شنبه    12 خرداد 1394

خانه ابدى

پیرمرد نشسته است کنار دو قناری در قفس، روزنامه می خواند. ناصرخسرو 
ــرد را زیر بار  ــت پیکر پیرم ــت، هیاهویش خم کرده اس ــرده و بی تاب اس ــب ک ت
بی توجهی ها. «جنس های ارزون دارم. جنس های درجه یک». مغازه دار با لنگ 
ــتاده است کنارش. داروفروش ها زیرپوستی همه جا می پلکند. زنان و مردان  ایس
ــی. «خیابان ناصری، کتابخانه تربیت»؛  ــته به هم تنه می زنند، بی عذرخواه خس
ــود. پیرمرد عینکش  ــخص ش ــی که انگار نمی خواهد هیچ گاه مقصد مش آدرس
ــا کتابخانه تربیت را  ــت، ام ــان ناصری که همین جاس ــی دارد: «واالله خیاب را برم
ــاراتی دارد، یکی سرِ خیابان  ــت. اینجا دو تا انتش ــمش آشناس ــم. اس نمی شناس
ــلامیه، یکی هم خیلی پایین تر به نام اسلامی. توی خیابان  ــرو به نام اس ناصرخس
ــی هست. شاید آنجاست». صدای قناری ها  حاج نایب هم یک سری کتاب فروش
ــود. کتابخانه تربیت، برای همه اهالی ناصرخسرو  در همهمه خیابان گم می ش
ــش را بداند. انگار هنوز این نام رنگ دارد  ــی آدرس ــت، بی آنکه کس نامی آشناس
ــمش رو شنیدم، اما نمی دونم کجاست».  در خاطره جمعی. «به نظرم خیلی اس
ــرد. کتابخانه  ــری می کند با پیرم ــرد و هم فک ــازه دار یک دم آرام می گی ــرد مغ م
تربیت را همه با نام «محمدعلی خان  تربیت» می شناسند؛ کتابخانه ای که برای 
ــروطه. کتابخانه  تربیت  ــم در بحبوحه مش ــز پا گرفت، آن ه ــتین بار در تبری نخس
ــرافیل،  ــت. صوراس ــت. گنگ در ذهن ها مانده اس خیابان ناصری، اما غریب اس
ــماره اش که هنوز باقی مانده،  ــی و دو ش ــت برگِ س ــهادت ورودی هش اما به ش
ــت؛ روزنامه ای که  ــده اس ــر می ش ــماره در آنجا منتش ــتین تا پنجمین ش از نخس
ــاه و  ــتگان رجال دربار مظفرالدین ش ــم خان تبریزی، از بس ــطه میرزا قاس به واس
ــا مردی بود که از  ــار گرفت. میرزا جهانگیرخان، ام ــاه، مجوز انتش محمدعلی ش
ــال زمان زیادی  ــتاد و جان داد برایش. صد س ــر پای این روزنامه ایس ــا آخ اول ت
برای خاطره جمعی یک ملت نیست، اما از پنجشنبه ۱۷ربیع الثانی۱۳۲۵هجری 
ــتم خرداد ۱۲۸۶ شمسی، انگار زمان زیادی گذشته است.  قمری مصادف با هش
ــت جای زور و دیکتاتوری  ــت انداخته بود و قانون داش آن روزها تازه ایران پوس
ــی پیچیده بود  ــی درمی آمد و بوی تازگ ــت از کهنگ ــت. همه چیز داش را می گرف
ــیده بود  ــتگاه چاپ گوتنبرگ پایش رس ــت یک هفته قبلش دس ــهر. درس در ش
ــی  ــوش آزادی، هزاران پرنده را پرانده بود از قفس دل ها. کس ــه ایران. بوی خ ب
ــته است یا نه، حالا  ــت. زمان زیادی گذش ــیدن توفانی بزرگ نداش خبر از فرارس
ــده است ناصرخسرو و از کتابخانه تربیت، اینجا خبری نیست:  خیابان ناصری ش
ــت، اما روزنامه صوراسرافیل فکر کنم  «کتابخانه تربیت؟ واالله نمی دونم کجاس
ــرد لباس های جلوی  ــتن». م ــروطه بوده... صاحبش رو هم کش برای زمان مش
ــت زیاد دارم.  ــد: «جنس های ارزون قیم ــخوان مغازه اش را جا به جا می کن پیش

ــته با کیسه های پر از لوازم آرایش، این طرف  بیایید داخل ببینید». زنان دسته دس
ــس، اما پیاده یک  ــت تا مجل ــمس العماره راهی نیس و آن طرف می روند. از ش

ساعت طول می کشد. 
در گذر فردوسی

ــی می داند اینجا  «خیابان علاءالدوله، محاذی مهمان خانه مرکزی»؛ چه کس
ــرافیل از کتابخانه تربیت دل کند و شماره  ــد که صوراس ــت؟ و چطور ش کجاس
ــکوت کرده است و تنها یادگارهای  ــم روزنامه از اینجا سردرآورد؟ تاریخ س شش
ــی شده اند.  ــنگی خیابان فردوس ــاژهای بی ربط س خیابان علاءالدوله قدیم، پاس
ــود.  ــه قیمت ها بالاوپایین می ش ــد. ثانیه به ثانی ــا می پلکن ــا همه ج دلارفروش ه
«مهمان خانه مرکزی؟» دلارفروش عرق کرده، گلویش خشک شده است: «دلار، 
ــنگی بی ربط به میدان فردوسی  ــم». مغازه دارهای پاساژ س دلار! نه نمی شناس
ــرافیل، روزنامه  ــم از همه جا بی خبرند، چرم فروش های قدیمی هم. «صوراس ه
ــت. زمانی خیابان  ــام آور اس ــت پالتو، کیف و کفش چرم، سرس ــوده نه؟» قیم ب
ــوب به االله قلی خان ایلخانی (معروف  ــت منس علاءالدوله، باغی بزرگ بوده اس
ــت. هیچ  ــه حاجی ایلخانی). حالا از آن روزها رنگ وبویی به پیکرش نمانده اس ب
خبری از محاذی خیابان مهمان خانه مرکزی نیست. جایی که شاید در گوشه ای 
ــگ حسن دله نفس زنان و عرق ریزان  ــته می نوشته: «دیروز س از آن دهخدا داش
ــت کن که درجش  ــد. گفت فلان کس زود برو این مطلب را یادداش وارد اداره ش
ــتگی بگیر، گفت خیلی کار دارم  ــت. گفتم رفیق حالا بنشین خس خیلی لازم اس
ــت. گفتم رفیق مطلب  زود باش تا یادم نرفته بنویس که مطلب خیلی مهم اس
ــا به بلندی عریضه  ــت که اگر روزنامه هفتگی م ــدوق اداره به قدری اس در صن
ــاهی ها، یومیه هم بشود باز زیاد می آید، گفت این مطلب ربطی به آنها  کرمانش
ــت قلم بردار. قلم  ــت. ناچار گفتم بگو. گف ــن مطلب خیلی عمده اس ــدارد، ای ن
ــتم. گفت بنویس چند روز قبل، نوشتم... گفت بنویس «پسر حضرت والا  برداش
ــتم. گفت بنویس اسب های درشکه اش در رفتن کندی  در نزدیک زرگنده... نوش
ــش در آمد. گفتم باقیش  ــتم. گفت بنویس حضرت والا حرص می کردند... نوش
ــم هایش را به طرف من  ــم، یک مرتبه متعجب چش ــد یا بنده عرض کن را بگویی
ــتون «چرندوپرند» با امضای «دخو»،  ــده است، یاد س درید». همه چیز عوض ش
ــتون علی اکبر دهخدا که خواننده های پروپا  ــود. س اما هرگز از یادها پاک نمی ش
ــت؛ نویسنده ای که هرگز از پا نیفتاد، از اولین شماره  ــته اس قرص خودش را داش
تا آخرین شماره در صفحه هشت، تُند، اما نجیبانه فریاد اعتراضش را بلند کرد. 
ــتونش آواره و فراری  ــه اول نیامد، اما برای س ــدا هیچ وقت در صفح ــام دهخ ن

غربت شد و مدام خواب مرگ صوراسرافیل را پشت باغشاه دید. 

امامزاده یحیی
ــش اما هنوز  ــت، نفس ــده اس ــار امامزاده یحیی از درون تهی ش ــت چن درخ
ــان اینجا هنوز با  ــبزی خوردن. زن ــت. محله بوی نان تازه می دهد، بوی س بجاس
ــی با کسی غربیه  ــت. کس ــلام علیک محلی ها بجاس زنبیل به خرید می روند. س
ــی، اما می داند میرزا  ــجد فاضل خلخالی سر جایش است. چه کس نیست. مس
جهانگیرخان در کجای این محله از شماره هفتم تا آخرین شماره صوراسرافیل 
ــرافیلش در جان رخوت زده  ــری که صوراس ــت؟ جهانگی ــر می کرده اس را منتش
ــه را در خانه اش  ــد از همه جا بریده بود و روزنام ــد. می گوین مردم دمیده می ش
ــبزی فروش،  ــید». مرد س ــرافیل را ببخش ــرد. «نخوندم من صوراس ــر می ک منتش
ــی آدم بزرگی بوده،  ــه پیچید. «میگن خیل ــبزی را در برگه روزنام ــته های س دس
ــباند. روزنامه! روزنامه!  دارش زدن». نانوا نانش را به دل تنور داغ و تفتیده چس
ــته کشتی بحر  ــده بود: «دنیا شکس ــته ش روی یکی از ورق های زرد روزنامه نوش
ــتی شکسته کسی آرمیده نیست». چه کسی فکر می کرد،  حوادث است/ در کش
ــادی الاول ۱۳۲۶ بود. در  ــود. ۲۱ جم ــتادگی بمباران ش ــادت و ایس آن همه رش
ــده بود: « ای بابا، برو پی کارت،  ــته ش ــرافیل نوش آخرین صفحه روزنامه صوراس
ــت باید باور کرد؟ پس این عقل  ــی هر چی گف برو عقلت را عوض کن. مگر کس
ــد که چیز بفهمد، اگر نه  ــته اند. آدمیزاد گفته ان ــرای چی توی کله آدم گذاش را ب
ــتِ کم  ــابی روزی ۲۰ من برنج آب می ریزد. روزی دس می گفتند حیوان. مرد حس
دستِ کم که دیگر از آن کمترش نباشد ۱۰تومن ۱۰شاهی و پنج شاهی مایه میرد. 
اینها برای چیه! برای هیچ و پوچ؟ هی هی! تو گفتی و من هم باور کردم این کله 
را می بینی؟ این کله خیلی چیزها توش هست. اگر حالا سر پیری من هم عقلم 
ــه. مردیکه یک من  ــم ک ــت جاهل ماهل ها، من هم مثل آن ها میش را بدهم دس
ریش توی روش است ببین به من چی می گوید. می گوید: دولت می خواهد این 
ــی باور نمی کرد،  ــون، قزاق ها را جمع کند. مجلس را به توپ ببندد». نه کس قش
ــد توی میدان  ــود. قزاق ها بیاین ــورای ملی بمباران ش ــد مجلس ش ــه روز بع س
ــتان، توپ ببندند به خانه ملت. کسی آن روز فکر نمی کرد، چهار روز بعد  بهارس
ــکنجه های بسیار اعدام شود.  ــاه بعد از ش ــیرازی در باغش میرزا جهانگیرخان ش
ــاه همه پرنده های آزادی را بگیرد، بیندازد دوباره در  ــود. محمدعلی ش کودتا ش
ــوئیس. در  ــس. دهخدا برود زیر یوق خارجی ها. فرار کند ترکیه. بعد برود س قف
ــپید: «به من  ــوم جهانگیرخان را به خواب ببیند، در جامه س ــهر ایوردن مرح ش
گفت «چرا نگفتی دو جوان افتاده». من از این عبارت چنان فهمیدم که می گوید 
ــواب این جمله  ــته ای و بلافاصله در خ ــرا در جایی نگفته یا ننوش ــرا مرگ م چ

به خاطر من آمد: یاد آر ز شمعِ مُرده یاد آر».

نازنین مهراندیش: اینجا عمارت مسعودیه است. «ناصرالدین حسن زاده تبریزی»، 
ــه برای مصاحبه آمده است. کافه مسعودیه برخلاف همیشه  ــاعت س رأس س
ــطان، برادر  ــاط خانه ظل الس ــرای همین در حی ــت و ما بی خبریم. ب ــته اس بس
ــبزی می زند، دکمه  ــه روی حوض بزرگ پُر از آبی که به س ــاه، روب ناصرالدین ش
ــت جایی که هنگام به توپ بستن مجلس،  ــود؛ درس ــرده می ش ضبطِ صوت فش
جهانگیرخان صوراسرافیل، قاضی ارداقی و ملک المتکلمین به همراه آیت االله 
بهبهانی، از پیشروهای مشروطه، آنجا پناه برده بودند، اما خانه و صاحب خانه 
ــاه رقم  ــان در باغش ــت تلخ ش ــرانجام سرگذش آنها را پناه ندادند، لو رفتند و س
ــود، اما من برای این دوره نیستم. من در دوره قاجار  ــاید باورتان نش خورد.  «ش
ــت می گفت مرد پنجاه و پنج ساله تبریزی، مردی که هنوز  زندگی می کنم». راس
ــردن روزنامه های دوره  ــق جمع ک روزنامه های دوره قاجار را می خوانَد و عاش
ــروطه است. او همه سی ودو شماره روزنامه صوراسرافیل را، که در دوران  مش
مشروطه منتشر می شد، دارد. شاید از یک میلیون نفر ایرانی، یک نفر هم نباشد 
ــد. او یکی از میلیون ها  ــته باش که به روزنامه های آن دوره و زمانه، علاقه داش
ــناد و عکس های قدیمی  ــوز در حال وهوای روزنامه ها، اس ــت که هن ایرانی اس
ــن، نجات، وطن،  ــی مثل حبل المتی ــد: «در آن زمان روزنامه های ــس می کش نف
ــان را  ــئولان این روزنامه ها جان ش ــدن و...، کولاک می کردند. مس ــکول، تم کش
ــار  ــر می انداختند تا قانون در این مملکت حکم فرما و عدالت بین اقش به خط
ــن زاده کامل  ــود.» نگهبان اما نمی گذارد جمله حس مختلف جامعه برقرار ش
شود، مصاحبه نیمه تمام می ماند: «باید بروید بیرون. چند روز است مسعودیه 
زود بسته می شود. کافه آن هم بسته است. از بالا به من گفتند خبرنگار هستید و 
نباید اینجا باشید. من اگر می دانستم شما چه کسی هستید، راهتان نمی دادم». 
ــعودیه، اما هنوز ادامه دارد. چند دختر و پسر از جلوی ما رد  رفت وآمد در مس
می شوند: «اینها سفارش شده هستند. شما، اما نباید یک دقیقه دیگر هم اینجا 
ــی به ما انداخت:  ــه از آنجا عبور می کرد، نگاه ــد». یکی از دخترهایی ک بمانی
ــت؟ چند روز است مسعودیه بسته است،  ــده اس «مگر نمی دانید اینجا چه ش
ــت؟ نگهبان  ــعودیه چه اتفاقی افتاده اس ــر مرمت». در مس ــد به خاط می گوین
نمی گذارد به اتاق اکبر تقی زاده، وارد شویم: «تو رو خدا برای من بد می شود». 
ــت؛  ــعودیه و خانه عامری هاس ــرح مرمت مس ــی از مجریان ط ــی زاده، یک تق
ــرکت عظام (شرکت تولیدکننده قطعات خودرو)  همان عمارت هایی که به ش
ــود در خبرگزاری ها ردِ جنجال واگذاری عمارت  ــده است. هنوز می ش واگذار ش
مسعودیه، به عنوان یکی از بناهای نفیس و تاریخی، را به مدت ۵۹ سال به یکی 
ــت. نگهبان ممانعت می کند.  ــرکت های تولید کننده قطعات خودرو، گرف از ش
ــعودیه ما را بیرون می اندازد. به این خانه امیدی نیست. به تقی زاده تلفن  مس
می زنم: «چرا نگذاشتید ما در مسعودیه مصاحبه مان را تمام کنیم؟» پاسخش 
ــت، هر وقت دل مان خواست  ــت: «اینجا بخش خصوصی اس تکان دهنده اس

درش را باز می کنیم. هر وقت دل مان خواست می بندیم».جدل بی فایده است، 
ــا بخش خصوصی  ــر نمی دانید اینج ــت: «مگ ــخص و واضح اس حرف او مش
ــن زاده سنگینی می کند.  ــرافیل در دستان حس ــت». سی و دو نسخه صوراس اس
ــت تا  ــرده و آن روزنامه مجلد را با خودش آورده اس ــی را طی ک ــی طولان راه
مطلبی به مناسبت روز مجوزدادن به این روزنامه مشروطه طلب، نوشته شود. 

در مسعودیه چه اتفاقی افتاده است؟ 
مجلس پناه مان می شود

ــت درش را  ــرانجام کتابخانه خانه مل ــت. س ــده اس ــتان بی رحم ش بهارس
ــتش  ــبز کتابخانه، که پش ــان باز می کند. روی صندلی های فضای س به روی م
ــکونی نمایندگان، بار دیگر دکمه  ــازهای خانه های مس می خورد به ساخت وس
ــن زاده تبریزی هستم. مشهدی  ــرده می شود: «ناصرالدین حس ضبطِ صوت فش
ــروطه طلب بود،  محمدصادق خان چرندابی، پدربزرگم، یکی از مجاهدین مش
ــی دارم». او یکی از  ــه عجیب ــه این دوره علاق ــت که ب ــاید به  همین دلیل اس ش
مجموعه داران اسناد تاریخی است: «در ایران شاید پنجاه نفر باشند که روزنامه 
ــزرگان و دارندگان این  ــن به دلیل علاقه ام به ب ــل دارند، م ــرافیل را کام صوراس
ــی از معدود مجموعه داران  ــمارگان آن را جمع کردم».او یک روزنامه، همه ش
ــیار انگشت شمارند؛ افرادی  ــگر در ایران است؛ مجموعه دارانی که بس پژوهش
چون ناصرالدین پروین، سیدفرید قاسمی و نوروز مرادی. حسن زاده بیست وپنج 
سال است شروع به کار مجموعه داری اسناد و اوراق و عکس های دوره قاجار 
ــت: «به جز روزنامه  ــروطه اس ــتال های دوران مش کرده و دارنده تمام کارت پس
ــر تا  ــان امیرکبی ــم دارم؛ از زم ــار را ه ــات دوره قاج ــرافیل، کل مطبوع صوراس
ــروطه مثل وقایع اتفاقیه، طلوع، ایران ناصری، ادب، کمال و تربیت.  دوران مش
ــت».او مجلد صوراسرافیل را  ــهورترین این روزنامه هاس صوراسرافیل، اما مش
ورق می زند. در هر صفحه عکسی نمادین از یکی از فرشتگان مقرّب خداست 
ــی  ــوند؛ نقش که در روز قیامت در صورش می دمد تا مرده ها از خواب بیدار ش

ــماره اول  ــبز... . از ش ــای متفاوت دارد، قرمز، آبی، س ــماره رنگ ه که در هر ش
ــت روزنامه جای  ــتون «چرند و پرند» دهخدا با امضای دخو در صفحه هش س
ــتون حکومت قاجاری ها را لرزاند، حالا روزنامه ای  ــت؛ ستونی که س گرفته اس
ــت که این روزها خیلی ارزان می توان اصل آن را داشت. «متأسفانه به دلیل  اس
ــتن بنیان های فکری و فرهنگی، مردم ایران هنوز  ــرایط بد اقتصادی و نداش ش
ــتگان را نمی دانند. برای همین هم  ــناد و مدارک بازماندگان و گذش اهمیت اس
ــماره های روزنامه  ــزار تومان می توان کل ش ــت که با چهارصد یا پانصد ه اس
ــروز از پانزده هزار تومان  ــد، درحالی که قیمت مجلات ام ــرافیل را خری صوراس
ــود. این قیمت برای  ــود. بنابراین هر شماره ۱۵ هزار تومان می ش ــروع می ش ش
ــت. در هیچ کجای دنیا اسناد و مدارک  ــمندی بسیار کم اس چنین روزنامه ارزش
ــن زاده دردِ دل های بسیار دارد.  تاریخی را نمی توان این قدر ارزان پیدا کرد».حس
ــت که تمام زندگی اش را پای اعتقادش گذاشته. از معدود  ــگری اس او پژوهش
ــث، علاقه اش به ارزش هایی که در  ــی که هنوز بااین همه چالش و بح آدم های
گذشته داشته کم نشده است. او در سال های گذشته توانسته است بسیاری از 
ــتر اسناد و مدارک تاریخی  ــناد تاریخی ایران را از نابودی نجات دهد: « بیش اس
را از آرشیو خانواده های قدیمی جمع می کنیم؛ خانواده هایی که کتابخانه های 
ــد و چوب حراج به  ــناد را نمی خواهن ــمندی دارند و دیگر این اس ــیار ارزش بس
ــان را دارند، برای  آنها می زنند. برخی از خانواده ها قصد فروش خانه اجدادش
همین بسیاری از اسناد و مدارک تاریخی شان را می فروشند یا دور می اندازند». 
ــد، گریزی به گذشته می زند: «چند  ــن زاده که به اینجا می رس صحبت های حس
ــناد تاریخی،  ــت من به جمع آوری اس ــانی که می دانس ــال پیش یکی از کس س
ــتم، به من زنگ زد و گفت هرجا هستی خودت را به این آدرس  علاقه مند هس
ــتم آماده می شدم به میهمانی بروم. با همان کت و شلوار  برسان. من تازه داش
ــی که داده شده بود، رفتم. دیدم یکی از خانواده های بسیار  میهمانی به آدرس
ــود،  ــان را بیرون ریخته اند. باورتان نمی ش ــناد و کتاب های ش معروف، تمام اس
ــانس آوردم من از کارکنان شهرداری زودتر رسیدم.  داشتم دیوانه می شدم. ش
ــع می کردم. برای همه مردم عجیب  ــا را یکی یکی از روی زمین جم ورق پاره ه
ــناد و مدارک تاریخی شان را جمع  ــند به اینکه اس بود. مردمی که باید آگاه باش
ــت را چون  ــنادی که هویت و تاریخ آنهاس و به بهترین نحو نگهداری کنند؛ اس
ــتش نمی افتد؛  ــرافیل از دس زباله ای بی ارزش بیرون می ریزند». مجلد صوراس
ــی ودو شماره صوراسرافیل در آن پناه گرفته  مجلدی که جلدی قرمز دارد و س
است تا برای همیشه باقی بماند؛ روزنامه ای که متولیانش برای برقراری قانون 
ــید دارد  ــالا در کتابخانه آن مجلس، خورش ــیار جان بازی ها کردند. ح ــه بس چ
غروب می کند. کارکنان و پژوهشگران یکی یکی راهی خانه های شان می شوند. 
کلاغ ها، اما آزادانه همه جا می پرند. پرنده ها روی درختان آواز می خوانند. خانه 

ملت پناه ما می شود. 

در جست و جوی نشانی از روزنامه صوراسرافیل، ۱۰۸ سال بعد از انتشار اولین شماره آن

یاد آر!  ز شمع مرده یاد آر! 

آرشیو صوراسرافیل پیش اوست
عمارت مسعوديه بيرون مان انداخت! 

فاطمه على اصغر
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